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            (   62 جلسه  10/11/90      ) د
                                           

  
 چـه   اين است كـه معاطـات بـه        بيه دوم در  ندر ت بحثمان  

ق مـي شـود؟          چهـار   عـرض كـرديم  عامل و سببي محقَّـ
كه عبارتنـد از ؛     صورت براي محقِّق معاطات تصور شده       

اطي مالين من الطـرفين باشـد كـه در واقـع             اينكه تع  اول
طرفين با اعطاء خودشان انـشاء فعلـي مـي كننـد يعنـي              

إنـشاء   را براي ديگري     هركدام از آنها با اعطائش تمليك     
  .  مي كند 
 اينكه اعطاء من طرفٍ واحد باشـد ، شـكي           دومصورت  

نداريم كه در بيع لفظي اگر اعطاء من طرفٍ واحـد باشـد             
ي بحـث   صحيح است مثل بيع صرف و سلف و نسيه منته         

ما در اين است كه آيا در باب معاطـات نيـز اعطـاء مـن         
  . صحيح است يا نه؟ احد طرفٍ و

اينكه از هيچ طرفـي اعطـاء وجـود نـدارد           سوم  صورت  
 يعنـي   وجـود دارد  بدون اعطاء   ول و ايصال    وصتنها  بلكه  

ثمن به بايع و مثمن به مشتري رسيده كه ديروز مثالهـايي            
گذاشتن پـول در دخـل سـقّا و          ( براي اين صورت زديم   

  ) . در غياب آنها  امي فروش و حميسبز
نيـست   چهارم اينكه وصول و ايصالي نيز در كار       صورت  

بـه   رت گرفتـه و   بلكه تنها يك مقاوله و گفتگـويي صـو        
 ببينـيم  مرحله انشاء نرسيده ، خوب حالا ما مي خـواهيم        

ق مـي      يك از كدام  كه معاطات با      اين چهار صورت محقَّـ
  . شود؟ 

كه شيخ انصاري نيز فرموده مسلمّاً معاطـات در         همانطور  
صورت اول محقَّق مي شود زيرا معاطات از باب مفاعلـه           

اسـت و در    است و تعاطي نيز از طرفين صـورت گرفتـه           
  . واقع طرفين با اعطاء خودشان إنشاء فعلي كرده اند 

عرض كرديم كه مرحوم نائيني در جلـد اول منيـة           يروز  د
همين  معاطات را منحصر در      167 تا ص  165الطالب ص 

كـرده و فرمـوده بيـع       ) ن  اعطاء من الطرفي  ( صورت اول   
فقط تمليك و تملكّ خالي نيست بلكه تمليك و تملـّك           

بـايع اضـافه    من جانبين و تبديل اضافتين مي باشد يعني         
خود به مثمن را به اضافه خود به ثمن تبديل مـي كنـد و               
مشتري نيز اضافه خود به ثمن را به اضافه خود به مثمن            

زمه اين تبـديل اضـافتين اعطـاء مـن          تبديل مي كند و لا    
 ديگر بايد فعل ما مصداق بيع       الطرفين مي باشد به عبارت    

كـه  د و مصداق بيع بودن نيز فقط بـه صـورتي اسـت        باش
و غيـر از آن      ) اعطاء من الطـرفين      (خدمتتان عرض شد    

 بر صحت بيع نمـي      دالّمصداق بيع نيست و مشمول أدله       
عاطـاتي  فقط در صورت اعطاء من الطرفين بيع م       شود لذا   

ق مي شود و ديگر ما هبه و ضمان و اجاره و نكـاح              حقَّم
  .وصلح معاطاتي نداريم 

جواب از كلام مرحوم نـائيني عـرض مـي كنـيم كـه              در  
چنانچه در اعطاء من الطرفين فعل آنهـا محتـوايش ايـن            

ثل بيع صرف   است كه عقد بيع واقع شده در موارد ديگر م         
نيـز   واحد مـي باشـد       كه اعطاء من طرفٍ   و سلف و نسيه     

يعنـي  تواي فعل آنها اين است كه عقد بيع واقـع شـده         مح
مصداق بيع در آنجا اعطاء من الطـرفين بـود و در اينجـا              

رف و سلف مي باشد و در تمـام معاوضـات و            نسيه و ص  
 يعنـي مـا از قـرائن و         معاملات ديگر نيز همينطور اسـت     

اي وجود دارد محتواي فعـل      شواهدي كه در هر معاوضه      
 همـين محتـواي فعـل       را مي فهميم و درك مي كنيم كـه        
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 ، بنـابراين مـا عـلاوه بـر بيـع            مـي باشـد    خودش انشاء 
جاره و صلح و حتي نكاح معاطاتي نيـز         معاطاتي هبه و ا   

داريـم و همـانطور كـه ديـروز عـرض كـرديم حــضرت       
 و آقـاي    237 ص  كتاب بيعـشان    جلد اول از   در) ره(امام

مصباح الفقاهـه    2 از جلد  168 تا ص  166صخوئي در   
يني اشكال  يز به ترتيبي كه عرض شد به كلام مرحوم نائ         ن

  .كرده اند 
 83كاسـب ص  ايرواني در جلد اول حاشيه بـر م       مرحوم  

 منحـصر    فقط در مقابل مرحوم نائيني فرموده كه معاطات      
مرحـوم   اعطاء من طـرفٍ واحـد باشـد ،        در آن است كه     

البيع تبـديل اضـافةٍ   « :  بيع را اينطور معني كرد كه      نائيني
 امـا   »من جانبٍ في قبال تبديل اضافةٍ من جانـبٍ آخـر            

بيع آن اسـت كـه      : در تعريف بيع فرموده      مرحوم ايرواني 
و طـرف ديگـر تحويـل       )ايجـاب (يك طرف اعطـاء كنـد     

ق    كه اگر بيع لفظي باشد با       )قبول(بگيرد  بعت و قبلت محقَّـ
اعطاء شـما ايجـاب و أخـذ        مي شود ولي اگر لفظ نباشد       

طرف مقابل قبول مـي باشـد و معلـوم اسـت كـه مـا دو              
ايجاب و قبول نمي خواهيم بلكه تنها يك ايجاب و قبول           

رتي كـه مـن     وا معاطات در بيع فقط در ص      مي خواهيم لذ  
جانبٍ واحد باشد صحيح است واگر اعطاء مـن الطـرفين           

  .باشد صحيح نيست 
مرحوم ايرواني اين است كه ايشان بيع را درست         جواب   

قبول نيست بلكه بيـع      معني نكرده اند ، بيع فقط ايجاب و       
 من مي خواهم كتـابم را        مالين مي باشد مثلا    بينمعاوضه  

با خود نويس ديگري معامله كنم شخصي وكيل مي شود          
د بادلت هذا بهذا خوب در اين صورت معاملـه          و مي گوي  

نيازي به ايجاب و قبول هم ندارد ، بلـه           وصورت ميگرد   

د ولـي قـوام     ريايجاب و قبول گاهي جاي بادلت را مي گ        
بنابراين معناي بيـع منحـصر      بيع به ايجاب و قبول نيست       

  .در اعطاء من جانبٍ واحد و ايجاب و قبول نمي باشد 
محمد حسين اصفهاني صورت چهارم يعنـي مطلـق         شيخ  

ل و ايصال و اعطاء را اختيـار        مقاوله و گفتگو بدون وصو    
ر معاطـات  كرده كه خوب اين هم صحيح نيست زيرا ما د      

نياز نداريم بلكه انشاء لازم داريم كـه        قصد و گفتگو    فقط  
اين انشاء يك قراردادي است كه مشمول أوفـوا بـالعقود           

مـثلا در   مي شود ، بله در بعضي جاها قصد كارايي دارد           
را  بايد بسم االله سوره اي كه بعد از حمد مي خـوانيم      زنما

  در باب  ئيم كه خوب اين   بسم االله همان سوره بگو    با قصد   
عبادات است و بيع در بـاب معـاملات اسـت ، بنـابراين              

 بلكـه   مجرد مقاوله و گفتگو و قصد در بيع كارايي نـدارد          
  . ينكه بيع منعقد بشود بايد به مرحله انشاء برسد تا ا

    .. .بحث بماند براي فردا إن شاء االله بقيه 

    
  
  

  والحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                      
     محمد و آله الطاهرين                           


